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 «همراه من در تمام لحظه هاستكه تنها  او به نام»
ه سمت در برگشت، نفس توي با باز شدن در سر همه ب

سينه ام حبس شد،تموم من چشم شد،چشم هايي كه 
ن اونو ببينند، عمه كه كنار تختم نشسته بود ميترسيد

دستمو محكم ميون دستاش فشرد، از سردي دستش 
به.سكوتي كه توي اتاق بود معلوم بود كه اونم خيلي مضطر

كه همه حال منو دارن.هرچقدر توي اتاق  ميكرداعلام 
 .ساكت بود ؛درون من،قلبم چه هوار هواري ميزد

و براي  برآمدگي ديوار بوددر در اتاق تا اخر باز شد،كنار 
همين سايه اش اول وارد اتاق شد، سايه اي بلند با عرض 

 شونه هايي كه تصديق ميكرد خودشه.زير لب گفتن:
 .......واويلا....اومدواويلا  -

وارد اتاق شد ، چقدر.... چقدر از اون چشم ها 
م هايي يخي كه بي اختيار منو ياد اون ميترسم،چش

كارتون ملكه ي يخي مينداخت كه كاراكتر پسر رو تسخير 



 

 
 

 فر قائمی نیلوفر  نويسنده:                                                                                                                            آشور

كرده بود.چشماش منحصر به فردترين چشم هاي دنيا بود. 
چشم هاي ابي و كريستالي كه تخم چشم هاش درشت و 

بود.دقيقا چشم هاي يه   "هاسكي"سياه بود،به قول يوسف 
انسان بود، انساني كه  گرگ كوهستاني روي صورت يك

شبيه هيچكس نيست، نه كارش، نه چهره اش،نه 
 هوشش،نه تيپش....هيچي...هيچي...

پيشوني نسبتا بالا داده بود،  سمت موهاي مشكي كه به
 نبود، نه زياد بلندوضخيم زياد بلندي داشت، ابروهايي كه 

نه نازك و نه كوتاه بود،و... و... اون چشم هاي منحصربه 
اي  بيني!  يش ،اونم نه هرگرگي ، گرگ كوهستانفرد گرگ

كه ايراد داشت ولي ايرادشو رفع كرده بود و الان تراشيده 
بود و اين به لطف سردي بود كه با ضرب توي صورت 

استاد دانشگاه من كوبيد بود و دماغش شكسته بود چون 
دماغش با پيشوني استاد من برخورد كرده بود اما همچنان 

و  يبينيش پهنا داشت،فاصله ي بين بينون در بالاي استخ
ش زياد بود و براي همين هميشه حتي در حد يه ته لب
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ريش كوتاه ؛ريش داشت، دهنش بزرگ بود و لب هاي 
نسبتا پهني داشت ، عجيبه ولي هلال بالاي لبش انگار به 

وي يه اون دهن بزرگ جلوه داده بود، همه اينا اجزا ر
 صورت بيضي كه فكش زاويه دار بود سوار شده بود.

وارد اتاق شد، توي اتاق عمع فريبا و مارال دخترش همراه 
زهرا دختر عمئپو خسرو بودن اما نگاهش به من بود، 

ه و سين سته ياونطوري كه هميشه نگام ميكنه صاف مي ا
جوري كه چونه اش موازي ت،ستبر كرده و سرش بالاس

زمين قرار ميگيره و ميتونم سيب گلوشو ببينم. نگاهش 
صاف توي چشمامه، انگار نگاهش خرده شيشه هاي سرتيز 

داره، هر تيزي يه جاي بدنم فرو ميرفت، وحشت اينكه 
ساده نبوده مثل  تصادف يه بفهمه و بو ببره كه جريان 

 خوره فكرموميخورد.
ر جن داره،تنم از اين حرفش زهرا هميشه ميگه آشو

گرنه اون اون بهش همه چي رو ميگه و"ميلرزيد و ميگفت:
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چطوري از همه چي بو ميبره و سر در مياره؟ مگه نديدي 
 "ش چطوريه؟كه اخلاق

حتي بابامم نميدونه من بيمارستانم ولي آشور الان 
فهميده...آشور....آشوب...آشوب...عمه فريبا با هول از جاش 

 بلند شد:
 آشور؟آشور جان؟-عمه

آشور جلوتر آمد ،روسريمو جلو كشيدم و آهسته خودمو با 
 خت جك زده بودم بالا كشيدم:آرنج دست سالمم كه به ت

 س..سلام._
مارال آروم خودشو به كنار ديوار كشوند تا پشت سر آشور 
بايسته، از پشت آشور علامت داد و دستشو روي هوا تكان 

 آشور"بدبخت شديم"داد و دودستي توي سرش زد يعني 
 همچنان به من نگاه ميكرد ، آروم گفت:

 شماره من چنده؟-آشور
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آشور جان « به عمه فريبا نگاه كردم و عمه سريع گفت:»
 چيزي نيست فقط دستش در رفته.

 كرد و دوباره گفت: آشور نيم نگاهي به عمه»
 شماره من چنده؟

 بي .....-
به عمه نگاه كردم زهرا و مارا پشت سر آشور علامت دادن 
نگو، آشور كمي به پشت متمايل شد و زهرا و مارال صاف 

 ايستادن.
 بيهوش شده بودم.-

 پس عمه اينا چطور مطلع شدن؟.... -آشور
 

اين اثر چاپي مي باشد و از كتابخانه هاي معتبر »
 «خريداري فرماييد.

 با تشكر از همراهي شما عزيزان



 

 
 

 فر قائمی نیلوفر  نويسنده:                                                                                                                            آشور

براي دانلود بهترين رمان هاي ايراني و خارجي در گوگل با 
 سرچ كردن:

 جديد رمان
 يا

 عاشقانه رمان
و با كليك روي آدرس 

https://www.RomanBook.ir 
 وارد سايت شويد.

 

 
 با تشكر از همراهي شما عزيزان

براي دانلود بهترين رمان هاي ايراني و خارجي در گوگل با 
 سرچ كردن:

 جديد رمان

https://romanbook.ir/
https://romanbook.ir/novel/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87/
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 يا
 عاشقانه رمان

و با كليك روي آدرس 
https://www.RomanBook.ir 

 وارد سايت شويد.
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